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سلامت
نقش مهم و باورنکردنی قورباغه 

در سلامتی انسان! 

می دهد  نشان  جدید  علمی  تحقیقات  اجتماعی-  بخش 
گسترش بیماری مالاریا در میان مردم در دهه های گذشته 
از کاهش جمعیت قورباغه ها  از جهان ناشی  در بخش هایی 
بوده و این مساله تاکیدی بر ارتباط سلامت انسان ها با سایر 

حیوانات از جمله دوزیست ها دارد.
از زمان شروع پاندمی جهان در سال ۲۰۲۰ جهانیان بیش 
از پیش آگاه شده اند که سلامتی نوع بشر ارتباط نزدیکی با 
سایر حیوانات دارد. امروز گفت و گو در این زمینه عمدتا بر 
پرندگان و پستانداران متمرکز شده است و به ندرت ذکری 
از دوزیستان به میان می آید اما این ممکن است یک دیدگاه 

خطرناک باشد.
یک مطالعه تحقیقاتی درباره قورباغه ها و مالاریا که به تازگی 
انسان  منتشر شده است نشان می دهد که چگونه سلامتی 
و  لزج  هرچند  داشتنی  دوست  موجودات  این  تاثیر  تحت 
لجن آلود قرار دارد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی اکولوژیست ها در 
کشور کاستاریکا و پاناما متوجه کاهش آرام و دراماتیک تعداد 

دوزیست ها شدند.
یک  قربانی  جهان  از  بخش  این  در  سمندرها  و  قورباغه ها 
چنان  با  و  قارچی شدند  زا( کشنده  بیماری  )عامل  پاتوژن 
یک  نگران  زمان  آن  در  محققان  که  رفتند  بین  از  سرعتی 
انقراض محلی شدند. اکنون برخی دانشمندان می گویند این 
پاتوژن با نام اختصاری Bd موجب بزرگترین نابودی تنوع 
زیستی ثبت شده در حداقل ۵۰۱ گونه از دوزیست ها شامل 

۹۰ انقراض از آسیا تا آمریکای جنوبی شده است.

نقش مهم و باورنکردنی یک موجود کوچک 
در سلامتی انسان

اکنون  اینکه  است  روشن  آنچه  اما  است  بزرگ  ادعایی  این 
دوزیست ها از جمله حیواناتی هستند که با بیشترین تهدید 
رو به رو شده اند و گسترش این قارچ ها در جهان تا حدی عامل 
این مساله است. این درحالی است که قورباغه ها و سمندرها 
تاثیر مستقیمی بر جمعیت پشه مالاریا )mosquito( دارند 
ارگانیزم های  بر  ها می تواند  دوزیست  تعداد  لحاظ  این  از  و 

منتقل کننده پاتوژن های بیماری زا تاثیر داشته باشد.
اکنون محققان با استفاده از مطالعه موردی آمریکای مرکزی 
در تلاش هستند تا تصویری از تاثیر موجوداتی مانند قورباغه ها 
بر سلامتی انسان به دست آورند. این تحقیقات حاکی است 
افزایش  به  اثر Bd منجر  بر  از دست رفتن دوزیست ها  که 
شدید بیماری مالاریا در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شده است.

مطالعات آینده درباره سایر بیماری های ناشی از پشه مالاریا 
می تواند   )dengue( استخوان شکن  تب  یا  »دنگ«  مانند 
به حمایت از ایده ارتباط بین کاهش جمعیت دوزیست ها و 
افزایش تهدید بیماری های ناشی از پشه مالاریا یاری برساند.

قتل عروس جوان  و مادرش به خاطر ارثیه
بخش اجتماعی- غلام رسول با خشم به طرف »مهرانا« رفت و به »مجتبی« 
اشاره کرد که »بزن!« او نیز تیغه کارد را به گلوی مهرانای ۱۷ ساله کشید و پیکر 
غرق در خون او را روی زمین انداخت سپس غلام رسول قدرت خشمش را در 

پاهایش جمع کرد و چند ضربه لگد به صورت »مهرانا« زد.
براساس رای شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان  اقتصاد آنلاین؛  به گزارش 
خراسان رضوی، عامل اصلی قتل مادر و دختر تایبادی به دو بار قصاص نفس 
در ملأعام و دو متهم دیگر که برادر هستند به تحمل سال ها زندان محکوم شدند.

بعداز ظهر یک روز جمعه در اواسط شهریور سال ۹۸ بود که هیاهوی عجیبی در 
ساحل شنی عباس آباد به راه افتاد. موج بی رحم دریای خزر چند زن و مرد را بلعید 

و به اعماق آب های توفان زده برد.
غواصان ساحل بی محابا دل به دریا زدند و به یاری زن و مردانی شتافتند که درون 
دریا دست و پا می زدند و فریاد های دلخراش آنان حتی به ساحل هم نمی رسید. 
طولی نکشید که پیکر نیمه جان »مهرانا« )عروس ۱۷ ساله تایبادی( از اعماق آب 
بیرون کشیده شد و همزمان غواصان دریا، دخترخاله و شوهر دختر خاله مهرانا 
را نیز نجات دادند و بی درنگ عملیات احیا را آغاز کردند، اما از »علیرضا« )شوهر 

مهرانا( خبری نبود.
دقایقی بعد »مهرانا« که بیهوش بود با تلاش امدادگران دریا از مرگ نجات یافت و 
بستگانش نیز چشمان خود را دوباره به روی زندگی گشودند، اما جست وجو ها برای 
یافتن پیکر علیرضای ۲۸ ساله نتیجه نداد تا این که بالاخره پیکر بی جان او روی 
آب دریا نمایان شد و بدین ترتیب صدای جیغ و گریه های دلخراش مادر مهرانا و 
دیگر بستگان آن ها که از روز چهارشنبه برای تفریحی چند روزه عازم شمال کشور 
شده بودند، فضای ساحل عباس آباد را در هم شکست. مادر مهرانا که داماد جوانش 
را از دست داده بود با دستانی لرزان و اشک ریزان با شوهرش در مشهد تماس 

گرفت و در میان های های گریه این حادثه تلخ را بازگو کرد و ...
با انتقال جسد علیرضا )تازه داماد( به تایباد، مراسم عزاداری و سوگواری برگزار شد، 
اما هنوز چند ماه بیشتر از این حادثه هولناک نگذشته بود که زمزمه هایی از شک و 

تردید در بین فامیل پیچید چرا که تازه داماد وارث ثروت زیادی بود.
در این میان »سارا« )مادر مهرانا( که دخترش را در اوایل سنین نوجوانی بیوه 
می دید با مادر »علیرضا« )مرحوم( تماس گرفت و از او خواست تا سهم الارث 
دخترش را نیز بدهند! اگر چه آن ها چک چند صد میلیونی به عروسشان پرداخت 
کردند که از بستگان خودشان بود، اما این ماجرا و حرف و حدیث های دیگر به 
اختلافات فامیلی دامن زد تا جایی که کینه عمیقی در دل غلام رسول )برادر 
علیرضا( به وجود آمد و او با یک تصمیم عجیب، نقشه قتل سارا و مهرانا )زن دایی 

و دختر دایی اش( را طراحی کرد.
مهرانا بعد از مرگ همسرش نیز هنوز در همان خانه ای زندگی می کرد که دیوار 
به دیوار منزل ابراهیم )برادر دیگر علیرضا( بود. با آن که چند ماه بیشتر از ماجرای 
تلخ دریای خزر سپری نشده بود یک روز غلام رسول نزد برادرش ابراهیم رفت و 
نقشه قتل سارا و مهرانا را با او در میان گذاشت، ولی ابراهیم به او گفت: با این کار 

خودت را به دردسر می اندازی!
غلام رسول که تصور می کرد نقشه زیرکانه اش بی نقص است به برادرش گفت: 

یکی از دوستانم را که اهل سرخس است به کار می گیرم!
این گونه بود که ابراهیم کلید در حیاط را به برادرش داد و بدین ترتیب سیگنال های 
جنایت در آن سوی دیوار روشن شد و عاملان انتقام جویی منتظر اشاره ای برای 
انجام جنایت بودند تا این که اوایل شب نوزدهم بهمن سال ۱۳۹۸، »محمدصدیق« 

)همسر سارا( در حالی از خانه دخترش بیرون آمد که مقابل در حیاط با ابراهیم 
روبه رو شد و به احوالپرسی پرداخت.

از روزی که »علیرضا« در آب های شمال غرق شده بود، محمدصدیق و همسرش 
نیز در کنار دخترشان )مهرانا( زندگی می کردند تا او تنها نباشد. او بعد از گفت و 
گوی کوتاه با ابراهیم، سوار بر خودرو به طرف فروشگاهی حرکت کرد که معمولا 

خریدهایش را در آن جا انجام می داد.
دقایقی بعد »محمدصدیق« از درون فروشگاه با گوشی همسرش تماس گرفت تا از 
او سوال کند چه نوع بستنی دوست دارد؟ ولی سارا گوشی را پاسخ نمی داد. تکرار 
تماس ها نیز بی فایده بود تا این که به شماره تلفن دخترش زنگ زد که هنگام 

خروج از خانه در کنار مادرش روی مبل نشسته بود، ولی باز هم پاسخی نشنید.
نگرانی و دلشوره عجیبی سراسر وجودش را فرا گرفته بود که دوباره به ناچار به 
سوی منزل دخترش به راه افتاد، اما باز هم فقط صدای زنگ منزل را می شنید و 
کسی در حیاط را باز نمی کرد. در حالی که هر لحظه بر اضطراب »محمد صدیق« 
افزوده می شد او با کمک رهگذری جوان به روی دیوار منزل رفت و به درون حیاط 

پرید.
او سراسیمه خود را به پذیرایی رساند، اما با صحنه وحشتناکی روبه رو شد که 
زبانش بند آمد و قلبش از حرکت ایستاد. همسر و دختر ۱۷ ساله اش به طرز 
دلخراشی در خون غوطه ور بودند و گردنشان زیر تیغ سلاخی قرار داشت. دسته 
کارد بزرگی که تیغه آن در جمجمه همسرش فرو رفته بود از جنایت هولناکی 

حکایت می کرد که دقایقی قبل رقم خورده بود.
طولی نکشید که با فریاد های حزن انگیز مرد جوان، همسایگان متوجه ماجرا شدند 
و این گونه معمای دو جنایت وحشتناک در برابر پلیس قرار گرفت. تحقیقات 
مقدماتی کارآگاهان نشان داد که عاملان قتل، با تاکسی تلفنی به محل وقوع 
جنایت آمده اند و از سوی دیگر نیز بررسی های غیرمحسوس حاکی از انتقام جویی 

فامیلی بود.
پس از مدت کوتاهی با دستورات ویژه قضایی و تلاش پلیس تایباد بالاخره دو 
مظنون اصلی این پرونده جنایی درحالی شناسایی شدند که رصد های اطلاعاتی از 
حضور جوانی به نام »مجتبی« به همراه غلام رسول )خواهرزاده محمدصدیق( در 

محل قتل حکایت داشت.
با دستگیری دو جوان مذکور بازجویی ها آغاز و مشخص شد که ابراهیم )برادر غلام 
رسول( نیز در قتل سارا و مهرانا نقش دارد. چند روز بعد دو برادر و مجتبی )دوست 
غلام رسول( درحالی مورد بازجویی های فنی قرار گرفتند که دیگر با اسناد و مدارک 

موجود چاره ای جز اعتراف به قتل نداشتند.
پس از پایان تحقیقات و بازسازی صحنه جنایت، این پرونده با توجه به مطالبه 
از شهر های  یکی  در  ناامنی  احساس  موجب  که  آن  ویژه  و حساسیت  عمومی 
مرزی شرق کشور شده بود به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و بدین ترتیب محاکمه عاملان این جنایت هولناک به ریاست قاضی 
»هادی دنیادیده« و مستشاری قاضی »غلامرضا مصطفوی« در حالی ادامه یافت 
که بررسی های قضایی نشان داد سیگنال های جنایت از آن سوی دیوار و از منزل 
ابراهیم )یکی از متهمان( آغاز شده است و او نه تنها کلید خانه، بلکه اطلاعات ورود 

و خروج اهالی منزل »مهرانا« را در اختیار برادرش گذاشته بود.
اگرچه متهمان تلاش می کردند تا با داستان سرایی های ناقص، مسیر جلسات 
دادگاه را تغییر دهند، اما در تنگنای سوالات تخصصی و گاهی انحرافی قضات با 
تجربه دادگاه، به ناچار سناریوی این جنایت هولناک را فاش کردند و به تشریح 

ابعاد مختلف آن پرداختند.
نورافکنی قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در دهلیز های 
تاریک این پرونده جنایی بیانگر آن بود که مطالبه ارث و حق و حقوق »مهرانا« 
از  انگیزه قتل را شدت بخشیده است تا جایی که غلام رسول  توسط مادرش، 

برادرش ابراهیم می خواهد او را برای قتل سارا و مهرانا یاری دهد.
تا این که روز حادثه ابراهیم خبر بیرون رفتن محمدصدیق از منزل را به برادرش 
اطلاع داد و او نیز بلافاصله به همراه مجتبی )یکی از دوستانش( و با تاکسی تلفنی 
عازم محل سکونت برادرش شد و خیلی زود با کلیدی که ابراهیم در اختیارش 
گذاشته بود در حیاط را باز کرد و سپس به همراه مجتبی از روی دیوار به داخل 

حیاط محل سکونت »مهرانا« پریدند.
از  یکی  با  تلفنی  وگوی  و مشغول گفت  نشسته  مبل  روی  مهرانا(  )مادر  سارا، 
دوستانش بود که ناگهان با دیدن غلام رسول و مرد چاقو به دست، وحشت زده 

جیغی کشید و از شدت ترس چشمانش گرد شد.
در همین حال غلام رسول ضربه ای با کارد به شانه سارا زد و بی درنگ تیغه کارد 
را از کتف او بیرون کشید و به طرز هولناکی بر جمجمه زن دایی اش فرود آورد به 
طوری که تیغه کارد در سر سارا باقی ماند و بیرون نیامد. در این هنگام »مهرانا« با 
شنیدن جیغ مادرش هراسان خود را از اتاق خواب به پذیرایی رساند و با مشاهده 

این صحنه ترسناک در جا میخکوب شد.
غلام رسول با خشم به طرف »مهرانا« رفت و به »مجتبی« اشاره کرد که »بزن!« 
او نیز تیغه کارد را به گلوی مهرانای ۱۷ ساله کشید و پیکر غرق در خون او را روی 
زمین انداخت سپس غلام رسول قدرت خشمش را در پاهایش جمع کرد و چند 

ضربه لگد به صورت »مهرانا« زد.
در حالی که غلام رسول و دوستش قصد خروج از منزل را داشتند ناگهان متوجه 
شدند که هنوز »سارا« جان دارد و تکان می خورد. در این هنگام بود که مجتبی 
به سوی »سارا« بازگشت و تیغه چاقو را بر گلوی او کشید چرا که تصور می کرد 

او هنوز زنده است!
با پایان یافتن جلسات محاکمه که با حضور وکلای مدافع متهمان در مشهد برگزار 
شد، قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به شور نشستند و در 
نهایت مجتبی را به عنوان عامل اصلی قتل »سارا و مهرانا« تشخیص دادند و بدین 

ترتیب رای خود را درباره این پرونده جنایی حساس صادر کردند.
در رای صادرشده که به امضای قاضی دنیادیده )رئیس دادگاه( رسیده به دلایل 
قاطع و محکمه پسندی اشاره شده است که نشان می دهد بریدن گلوی سارا در 
لحظات خروج از محل جنایت، علت اصلی مرگ وی بوده و اقدام هولناک غلام 

رسول برای قتل وی نافرجام مانده است.
به همین دلیل دادگاه »مجتبی« را به دو بار قصاص نفس محکوم و تاکید کرد با 
توجه به جو رعب و وحشتی که در پی وقوع این جنایت در شهر تایباد به وجود 
آمده است و همچنین برای درس عبرت دیگران و پیشگیری از جرایم مشابه، این 

حکم در ملأعام اجرا شود.
قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی همچنین غلام رسول )متهم 
دوم( را به پرداخت دیه سنگین و تحمل ۲۵ سال زندان به دلیل معاونت در قتل و 

تحمل ۲۰ سال زندان به جرم شروع به قتل »سارا« محکوم کردند.
از سوی دیگر ابراهیم )متهم سوم پرونده( نیز به دلیل معاونت در قتل سارا و مهرانا 
به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شده است؛ بنابراین گزارش، رای صادرشده از 

سوی دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

پیش فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  خاص(  )سهامی  ساحلی  دهکده  شرکت 
واحدهای آپارتمانی پروژه پاسداران خود واقع در شهر بندر انزلی کیلومتر ۲/۵ 

خیابان پاسداران از طریق مزایده اقدام نماید:
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
۱۰ روز در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در جاده انزلی به رشت – شهرک 
دهکده ساحلی – خیابان کمربندی غربی – نبش بن بست ششم – پلاک ۸۷4 

مراجعه فرمایند.
یا با شماره تلفن ۳-444۲۰۱6۲ -۰۱۳ بین ساعت ۹ صبح الی ۱6 عصر تماس 

شرکت دهکده ساحلی )سهامی خاص(حاصل نمایند.

آگهی مزایده مرحله سوم

روزنامه رسمی شماره ۲۲4۸۲ مورخ  شرکت مذکور طبق آگهی مندرج در صفحه شماره ۷۷ 
۱4۰۱/۰۳/۰۵ از تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۰4 منحل گردیده، لذا در اجرای مفاد ماده ۲۱۵ لایحه قانون 
اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بدین وسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 
که طلب یا ادعایی نسبت به این شرکت دارند دعوت می شود ظرف مدت یک سال از تاریخ درج 
اولین آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک خود به نشانی استان گیلان، شهرستان آستارا، بخش 
مرکزی، شهر آستارا، محله امام خمینی خیابان حکیم نظامی، خیابان امام خمینی، پلاک ۰، طبقه 
همکف – کدپستی 4۳۹۱۸4۷۸6۷ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور 
هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد. این آگهی سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه 

رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج می گردد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تضامنی صرافی وحید کرمیان 
و شرکاء در حال تصفیه

ثبت شده به شماره 2189 و شناسه ملی: 14006283143 )نوبت دوم(

مدیر تصفیه: مهرداد کرمیان

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سحر دره گیر فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه ۲۵۸۰۳۸۳۰۲6 
صادره از رشت در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی رشت سماء با شماره 
۳۱۱۰۵۱۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به نشانی چهارراه گلسار ارسال نماید.

شرکت دروبتن شمال یک فقره پروانه بهر ه برداری به شماره ۲4-۱۲۳6۲ مورخ ۱۳۸4/۱۰/۱۳ مفقود شده است.
از یابنده تقاضا می شود به این آدرس: رشت – خیابان نامجو جنب کوچه توکل ساختمان هاروطونیان و یا آدرس 

رشت فلکه گاز نرسیده به چهارراه حشمت سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان پست کنند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی مفقودی

زن کودک ربا: من هم می خواستم مانند خواهرانم بچه داشته باشم
بخش اجتماعی- چهاردهم شهریور امسال وقتی زنی به همراه نوه 6ساله خود 
به نام نرگس برای خواندن نماز به مسجد محله شان رفت، زنی جوان به آنها 

نزدیک شد و به بهانه دادن غذای نذری دختربچه  6ساله را ربود و با خود برد.
مادربزرگ که در پایان نمازش متوجه گم شدن نوه اش شده بود، پلیس را خبر 
کرد و تیمی از مأموران اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران برای پیدا کردن کودک 
ربوده شده وارد عمل شدند. درحالی که تحقیقات ادامه داشت زن کودک ربا با 
موبایل مادر نرگس تماس گرفت و گفت در ازای دریافت ۵۰میلیون تومان حاضر 
است دخترشان را به آنها تحویل دهد. او تهدید کرد که اگر پای پلیس به ماجرا 

باز شود جان نرگس کوچولو در خطر است.
در ادامه تحقیقات، مأموران موفق شدند ردپای زن کودک ربا را در پارکی در 
درحالی که  و  کردند  را محاصره  پارک  آنها  آورند.  به دست  تهران  جنوب شرق 
چند ساعت از ربوده شدن دختربچه گذشته بود، زن کودک ربا با دیدن پلیس در 

اطراف پارک، دختربچه 6ساله را در گوشه ای رها کرد و متواری شد.

اما  گرفت  قرار  خانواده اش  آغوش  در  سالم  و  صحیح  کوچولو  نرگس  روز  آن 
تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد. به گفته سرهنگ علی ولیپور گودرزی، 

رئیس پلیس آگاهی تهران، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران رصدهای 
اطلاعاتی را ادامه دادند و با بهره گیری از روش های علمی کشف جرم مخفیگاه 

متهم را در جنوب تهران شناسایی کردند.
وی افزود: عصر سه شنبه و با هماهنگی قضایی، کارآگاهان وارد مخفیگاه این زن 
شدند و او را دستگیر کردند. متهم پس از انتقال به اداره یازدهم پلیس آگاهی 
به ربودن نرگس و یک فقره کودک ربایی دیگر با شگرد تعارف غذای نذری در 
اواسط مرداد ماه امسال اعتراف کرد و گفت که پس از ربودن بچه ها طلاهایشان 
را سرقت می کرد. رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: برای متهم قرار قانونی صادر 

شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
انگیزه عجیب

زن جوان ۳۸ساله است و سابقه کلاهبرداری و سرقت دارد. او دو کودک را به 
بهانه دادن غذای نذری ربوده و پس از سرقت طلاهای آنها، رهایشان کرده است 
مادر شدن  را در حسرت  ادعایی عجیب می گوید که دختربچه ها  اما حالا در 

می دزدیده است.

* انگیزه اصلی ات از ربودن دختربچه ها چه بود؟
دلم می خواست بچه داشتم باشم و برایش مادری کنم. سال ها بود که در حسرت 
می دیدم  که  وقتی  برسم.  آرزویم  به  نتوانستم  وقت  هیچ  و  بودم  شدن  مادر 
خواهرانم و همسران برادرانم بچه دارند حسرت می خوردم و با خود می گفتم چرا 
من جای آنها نیستم. هر وقت می دیدم که آنها با ذوق و اشتیاق،  کودکان شان 
را به پارک می برند غصه می خوردم که چرا من مانند آنها خانواده ای ندارم و 
صاحب بچه نیستم. همین انگیزه ای شد تا کودکان را به بهانه دادن غذای نذری 
با خودم به پارک می بردم. چند ساعتی با آنها خوش می گذراندم و تصور می کردم 

مادرشان هستم و نقش یک مادر را بازی می کردم.
* بعد چه می شد که رهایشان می کردی؟

چند ساعت بعد وقتی بچه ها بی تابی می کردند و سراغ مادرشان را می گرفتند 
ناچار می شدم رهایشان کنم.

* اما دست به اخاذی و سرقت طلاهایشان هم زده ای؟
تا زمانی که نقش مادر را بازی می کردم که اصلا فکر سرقت و اخاذی در سرم 
به خودم  تازه  می گرفت  را  مادرش  بهانه  و  می کرد  بی تابی  بچه  وقتی  اما  نبود 
می آمدم و می فهمیدم که من مادر واقعی آنها نیستم و باید از این خواب عجیب 
بیدار شوم. از آنجا که مشکلات مالی داشتم ناچار می شدم به سراغ مرحله بعدی 
یعنی سرقت و اخاذی بروم که البته در نقشه اخاذی ناکام ماندم و تنها به سرقت 

اکتفا کردم.
* چند کودک را با این شگرد ربودی؟

فقط دو کودک. البته قبل از کودک ربایی قصد داشتم از زائران حرم در تهران 
و شهرری و یا نمازگزاران در مساجد سرقت کنم که نقشه هایم عملی نشدند.

*سابقه سرقت و کلاهبرداری هم داری؟
۹ماه در زندان بودم. با مردی آشنا شدم که او فریبم داد و بعد به من تهمت زد 
که انگشتر طلایش را سرقت کرده ام. رفت از من شکایت کرد و من نتوانستم 
بی گناه بودنم را ثابت کنم و ۹ماه تمام پشت میله های زندان بودم. پس از آزادی 
به سراغ مردی که از من شکایت کرده بود رفتم اما نتوانستم او را پیدا کنم تا 
به شکایت از او بپردازم. مدتی بعد هم با مرد دیگری آشنا شدم و با هم ازدواج 
کردیم اما اختلافات زیادی با یکدیگر داشتیم و کار به جدایی کشیده شد. من 
زن بدشانسی هستم و در همه این سال ها هیچ وقت پیش نیامد که شانس در 

خانه ام را بزند و آرزوهایم رنگ واقعیت به خودشان بگیرند.


